
فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397 

65خاورمیانه

يه
ور

 س
در

ی 
ساز

ت 
 مل

ت-
دول

ی 
ها

ش 
چال

ی 
كاو

وا

مهرشاد غفارزاده1                                                                                      تاریخ دریافت: 1396/3/19 

                                                                                          تاریخ پذیرش: 1396/7/14

چکيده

سوریه از جمله كشورهای خاورمیانه ی عربی است كه روند دولت- ملت سازی در این كشور تاكنون موفق 

نبوده است. در این مقاله به  بررسی مدل  های دولت- ملت سازی و توضیح و تبیین آنها در منطقه  خاورمیانه 

به واكاوی چالش های دولت- ملت سازی و موانع پیش روی  بر قرارداد سایكس- پیكو و سپس  تاكید  با  عربی 

این فرآیند در سوریه می پردازیم. پرسش اصلی مقاله این است كه مهمترین چالش های ناكامی فرآیند دولت-  

ملت سازی در سوریه كدامند؟ علی رغم اینكه عامل اصلی پایه ریزی این ناكامی به نقش قدرت های استعماری 

)انگلیس و فرانسه( برمی گردد؛ ولی نویسنده بر این اعتقاد هست كه در طول چند دهه ی اخیر آنچه كه این 

ناكامی را تشدیدكرده در ابتدا؛ اقتدارگرایی داخلی و بعد؛ نقش قدرت های منطقه ای بوده است. نویسنده ابعاد 

عدم  اقتصادی،  ناهمگون  توسعه    فراگیر،  فساد  مذهبی،  همزادپنداری  مذهبی،  جمعیتی-  )بافت  مانند  داخلی 

شكل گیری تشكیلات نخبگان ملی، اقتدارگرایی ناپایدار و همچنین وضعیت خدمات عمومی( را بررسی خواهد 

كرد.

واژگان كليدی: دولت – ملت سازی، ناسيوناليسم عربی، سوريه، حافظ اسد.

Mehrshadghafarizade@gmail.com                                                  .1. كارشناسی ارشد روابط بين الملل شهيد بهشتی
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مقدمه
روند دولت- ملت سازی در مطالعات روابط بین الملل از اهمیت محوری برخوردار است؛ مبحث 
كه  می دهد  قرار  تاثیر  تحت  چنان  بین الملل  روابط  در  را  مسایل  از  بسیاری  ملت سازی  دولت- 
مطالعات هرچه بیشتر و گسترده تر در این باره را ضرورت می بخشد، به ویژه آن كه این بحث هم از 
پشتوانه  تاریخی قوی برخوردار است و داده های مهمی از دل تاریخ می توان استخراج نمود و هم در 
حال حاضر بسیاری از مسایل منطقه خاورمیانه   عربی را از دریچه  این فرآیند به خوبی می توان مورد 
تجزیه وتحلیل قرار داد. یكی از عرصه های بكر مطالعاتی درباره فرآیند دولت - ملت سازی كشورهای 
عربی پسااستعماری )جنگ جهانی اول( و به طور خاص منطقه شامات )سوریه و لبنان( است. پس 
و  بین الملل شدند  نظام  وارد  دولتهای مستقل جدیدی   ،)1920( عثمانی  امپراتوری  اضمحلال  از 
به شدت و حتی گهگاه به طور خشونت باری )به خصوص از طریق كودتاهای نظامی پی درپی( درگیر 
ناامنی ها و بی ثباتی های مختلفی پدیدار  روند دولت- ملت سازی خود گشتند. درطی همین روند 
گشته و حتی در برخی موارد شدت این مسایل به حدی افزایش یافت كه برخی از این دولتهای تازه 
استقلال یافته همچون منطقه شامات )سوریه بزرگ( تجزیه شدند. البته به مرور زمان و با تثبیت 
موقعیت این دولتهای جدید، شدت این خطرات كاهش یافت و حداقل تا سال 2011 از آستانه ی 
خطرناك فروپاشی و درنهایت تجزیه نجات یافتند، باید اشاره كرد كه هنوز بسیاری از این دولتها 
به خصوص دولتهای خاورمیانه ی عربی )سوریه، عراق، یمن و...( غرق در مسایل و مشكلات عدیده ای 
همچون اختلافات قومی، مذهبی، فرقه ای و قبیله ای هستند و در پیشبرد روند دولت -ملت سازی 

خود با چالش های جدی ای مواجه هستند.
برخی محققین بر این نظر هستند كه ریشه اصلی ناامنی ها و بی ثباتی ها در دنیای عرب را باید در 
ضعف و تداوم بحران دولت- ملت سازی جستجو كرد كه در بهترین وجه می توان بر آنها شبه دولت 
یا دولتهای پسااستعماری نام نهاد. این شبه دولتها كه تعداد آنها در جهان عرب زیاد است در تامین 
كاركردهای اساسی كه از یك دولت- ملت مورد انتظار است )تامین امنیت، رفاه اقتصادی، آموزش  و 
پرورش مناسب، سیاست خارجی مبتنی بر هزینه - فایده( ناتوان هستند و در كشاكش طی بحران 
دولت- ملت سازی منشا بحران ها، ناامنی ها و بی ثباتی های داخلی، منطقه و به تبع آن در عرصه ی 
نظام بین الملل هستند. همین موضوع بسیاری از محققین روابط بین الملل را بر آن داشته كه توجه 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397 

67خاورمیانه

این منظر  از  و  باشند  را داشته  به بحث دولت- ملت و آسیب شناسی آن در جهان عرب  ویژه ای 
می توان به بررسی بی ثباتی و بحران های موجود در كشورهای خاورمیانه عرب توجه ویژه داشت.

اخیر  در طول چند سده ی  ملت سازی  دولت-  روند  مطالعه  با  كه  كرد  اشاره  بنابراین می  توان 
و به ویژه روند دولت- ملت سازی كشورهای عربی پس از جنگ جهانی اول و دوم، گونه شناسی و 
ارایه گشته و محققین تلاش  از دیدگاه ها و مدل های دولت- ملت سازی  طبقه بندی های مختلفی 
نموده اند كه برای تحلیل و تبیین بهتر نمونه های مورد مطالعه خود چارچوب های نظری منظم و 
مشخصی مطرح سازند، اما برای جلوگیری از تكرار مكررات در این پژوهش سعی شده یك چارچوب 
تحلیلی- مفهومی در مورد مدل های دولت - ملت سازی ارایه گردد و برخلاف همه نوشته های موجود 
به حضور  را  عربی  خاورمیانه   منطقه   در  ملت سازی  دولت-  ناكامی  درنهایت  و  بی ثباتی  ریشه  كه 
ملت سازی  دولت-  ناكامی  عامل  اگرچه  كه  كنیم  استدلال  می دهند،  ربط  استعماری  قدرت های 
و  فرانسه  استعماری  )قدرت های  اول  استعماری در جنگ جهانی  به حضور كشورهای  منطقه  در 
انگلیس( و درنهایت قرارداد سایكس- پیكو برمی گردد؛ ولی تداوم این ناكامی به دلیل اقتدارگرایی 
داخلی و ناكارآمدی دولت و دخالت كشورهای منطقه ای و بعد فرامنطقه ای است كه منجر به عدم 
موفقیت این فرآیند و بی ثباتی داخلی و منطقه ای به ویژه از سال 2011 شده است. همچنین می توان 
بین المللی  برای جامعه   ناكامی دولت- ملتهای صوری در خاورمیانه  عربی چالش جدی  گفت كه 
هستند؛ چراكه در جهان امروز با اقتصاد جهانی آن، سیستم های اطلاعاتی و درهم آمیخته  امنیتی، 
فشار بر یك دولت- ملت می تواند عواقب جدی برای دولت یا مردم آن و همچنین برای همسایگان 

.)Messner and Haken, 2013: 9( و دیگر دولتهای جهان داشته باشد

يك. چارچوب تحليلی - مفهومی
1-1. مدل های فرآيند دولت- ملت سازی

»دولت- ملت سازی از نمونه های موفق اروپای غربی در قرون 17 به بعد تا دولت- ملت سازی ها 
هنوز در جریان و گهگاه پر چالش پس از جنگ سرد، در روندهای مختلفی دنبال شده است. درواقع 
این مبالغه نیست اگر بگوییم به اندازه  كل دولتهای ملی در جهان و یا مناطق ژئوپلیتیكی جهان، 
روندهای مختلف و متنوعی از دولت- ملت سازی )از نمونه های موفق تا نمونه های ابتدای( مشاهده 
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می شود« )قوام و زرگر،1387: 221(؛ اما آنچه مسلم است فرآیند دولت- ملت سازی در همه نقاط 
جهان به یك شكل و صورت نبوده است. بسیاری از جوامع درحال توسعه اینك در آغاز هزاره سوم 
این فرآیند را تجربه می كنند، برخی از همین جوامع روند مزبور را در طول دهه های گذشته به طور 
ناقص طی كرده اند، درحالی كه بسیاری از جوامع شمال تجربه ملت و دولت سازی را در قرون پیشین 
پشت سر گذارده اند )قوام،1389: 144(. از این رو می توان اشاره كرد كه روند دولت ملت سازی امری 
به غایت پیچیده، دشوار، پرهزینه و تدریجی می نماید )قوام و زرگر،1387: 221(. مدل های دولت-

ملت سازی را می توان در شرایط جغرافیایی و فرهنگی مختلف، شرایط تاریخی متفاوت، نیروهای 
پیش برنده این روند و یا برحسب تقدم ملت سازی یا برعكس دولت سازی توضیح و تبیین كرد. به رغم 
اهمیت تمامی عوامل فوق، نظریه تقدم دولت سازی و یا ملت سازی امری مهم است و می توان گفت 
در میان عوامل فوق مهمتر از همه است )هاشمی،1392(. همچنین روند دولت- ملت سازی را بر 
این ملاك ها  قرار داد.  انواع مختلفی موردبررسی  اساس ملاك ها و معیارهای مختلف می توان در 
می توانند شرایط جغرافیایی و فرهنگی مختلف باشند )قوام و زرگر،1387: 222(؛ درواقع ازآنجایی كه 
هر دولت- ملت متناسب با شرایط تاریخی، فرهنگی، هویتی و ساختاری خود فرآیندهای متفاوتی را 
طی كرده، باید به صورت موردی، موردمطالعه و مداقه قرار گیرد؛ اما از سوی دیگر دسته بندی ذیل 
به دلیل بار محتوایی كه دارد سبب جلوگیری از تقسیم بندی های تكراری و اضافی گردیده و امكان 

مطالعه ی این فرآیند مهم را به ساده ترین شیوه برای خواننده فراهم می سازد.

انواع مدل های دولت- ملت سازی
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1-2. مدل اول )اول ملت سازی، بعد دولت سازی(
 ناب ترین مدل از رابطه دولت و ملت است، ملت بر دولت اولویت دارد و نقش اساسی را در به 
وجود آوردن دولت ایفا می كند، هدف دولت در این حالت حفظ و بیان موجودیت ملت است )مهنام، 
زارع زحمتكش، 1391: 1057(. این مدل را مختص جوامع اروپایی می دانند. طبق این مدل، نخست 
یك ملت به وجود می آید و سپس بر اساس آن یك دولت شكل می گیرد. درواقع طبق این مدل، 
دولت- ملت سازی در یك فرآیند طبیعی تاریخی تكامل پیدا كرده است )قوام و زرگر،1389: 224(. 
این مدل به دلیل ماهیت طبیعی و بسترهای اجتماعی طولانی و زمانبرش، خاستگاه دولت-ملتهای 

بسیار موفق در جهان است. این مدل را الگوی از پایین به بالا نیز می گویند.
1-3. مدل دوم )اول دولت سازی، بعد ملت سازی(

دولت نقش محوری در ایجاد ملت دارد. در این مدل نخست دولت مقتدر و یا همان ساختار 
سیاسی و اقتصادی نهادمند شكل می گیرد  و با در پیش گرفتن برنامه های ملی در زمینه  توسعه  
متوازن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به اتحاد گروه های مختلف قومی، زبانی و مذهبی در كشور 
كمك می كند. باید اشاره كرد این روش با همسان سازی گروه های مختلف قومی، زبانی و مذهبی 
اقوام و گروه های دیگر را در گروه بزرگتر  نابودی و یا انضمام  متفاوت است. روش همسان سازی، 
قومی، زبانی و مذهبی در نظر دارد. یا به نوعی دولتهایی كه نخست روند دولت سازی را طی كرده اند و 
سپس دولتها برای پشتیبانی و حمایت مردمی دست به ملت سازی زده اند. یك دولت قوی با نهادهای 
رو به توسعه، به تدریج یك جمعیت نامتجانس را با ابزارهای مختلف از جمله نیروی ناسیونالیسم و 
رشد حقوق مدنی و شهروندی یكپارچه كرده و به حالت ملت درآورده است. در این وضعیت دولت 
به عنوان برنامه ریز اصلی وارد فرآیند ملت سازی شده و با روش ها و سیاست های مختلف سعی در 
حل بحران ملت سازی می كند )قوام و زرگر،1389: 225(. این الگو از بالا به پایین است. اگر این الگو 
موفق شود تبدیل به مدل اول می شود. این الگو در مواردی كاربرد دارد كه دولت چند ملیت را شامل 
شود. در این مدل ایده دولت، ضعیف است و درنتیجه در مقابل چالش های داخلی و دخالت های 
خارجی آسیب پذیر می شود. ایالات متحده آمریكا را می توان سرآمد این دسته نامید. »بی شك نقش 
مثبت استعمار در این الگو را نمی توان نادیده گرفت؛ چراكه پیشرفت های اروپایی در زمینه سیستم 
دولت مداری و نهاد های آن به ایالات متحده وارد شد و دولت سازی پیشرفت بارزی كرد« )قوام و 
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زرگر،1389: 224(. متعاقبا طیف وسیع دیگری از كشورهای درحال توسعه كه هیچ گاه به میزان لازم 
در این راستا موفق نشده اند نیز در این دسته جای می گیرند. »ویژگی برجسته و مشترك این دسته 
وابستگی تمام یا اكثر آنان به استعمار در ابتدای روند دولت سازی است«)هاشمی،1392(. حتی 
بسیاری از این كشورها با خروج نیروهای استعماری نیز از ارثیه باقی مانده از آنان متاثر بوده اند؛ اما 
برخلاف موفقیت این مدل در ایالات متحده آمریكا، در كشورهای درحال توسعه تحت تاثیر استعمار، 
و  زیر سلطه  برای مدت ها  این جوامع  از یكسو  بوده است، »زیرا  روند طبیعی مشكل  طی چنین 
نفوذ استعمار بودند و حتی پس از خروج از یوغ استعمار، ساختارهای اقتصادی، سیاسی شان در 
وابستگی به جوامع توسعه یافته غربی بود و لذا با چالش های مداوم خارجی درگیر بودند و از سوی 
دیگر براثر همین زیر سلطه بودن، از نظر جمعیتی، قومی، مذهبی به شدت ناهمگن بوده و از بستری 
از این جوامع  از آن بدتر مرزهای بسیاری  مطمئن برای همگنی هویتی برخوردار نبودند و حتی 
به طور طبیعی و مطابق با مرزهای فرهنگی- قومی ترسیم نگشته و همین مرزسازی مصنوعی خود 
برای مدت ها برای این جوامع چالش زا بوده و در آینده نیز خواهد بود« )قوام و زرگر،1389: 226(؛ 
بنابراین می توان نتیجه گرفت كه در بسیاری از این كشورها حضور استعمار سبب شده است كه روند 
دولت- ملت سازی به صورت طبیعی و بر اساس الزامات زمان و شرایط داخلی سپری نشود و مرزهای 
زمینه ساز  امر  این  بگیرد.  استعمارگران شكل  قیادت  تحت  و  كاملا مصنوعی  به صورت  جغرافیایی 

میراث متنازع برای همیشه جاری بوده است.
1-4. مدل سوم )ملت- دولتِ نسبی(

در این مدل یك ملت بین دو یا چند دولت تقسیم شده است و جمعیت هر كدام از آنها تا حدود 
زیادی از ملت واحد و یكپارچه ای تركیب یافته است )مهنام، زارع زحمتكش، 1391: 1057(.

1-5. مدل چهارم )دولت- ملت سازی بين المللی(
در این نوع دولت- ملت سازی ها كه عمدتا از تجارب دهه 1990 در بالكان، عراق، افغانستان و... 
مربوط می شود، یك عامل خارجی تلاش می كند در این روند مداخله و درواقع برنامه ریزی یا نیروی 
حمایتی از خارج هدایت  می شود. البته لازم به ذكر است كه چنین مدلی در گذشته نیز دنبال شده 
است و بر اساس برخی پژوهش ها حتی پیشینه آن را باید از سال 1945 و موارد آلمان و ژاپن پس از 
جنگ جهانی دوم جستجو كرد. این نوع مدل را نیز می توان دولت- ملت سازی بین المللی یا دولت-
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ملت سازی از بیرون و یا به تعبیر دیگری ملت سازی امپریالیستی نامید )قوام و زرگر،1389: 228(. 
این مدل از دولت- ملت سازي كه منشا خارجي دارد و یك برنامه  ی تحمیلي )پروژه( مي باشد بیشتر 
توسط سیاست مداران و سران قدرت هاي بزرگ مطرح شده است. دولت - ملت سازي به این شكل 
بیشتر پس از جنگ جهاني دوم و در جریان رقابت شرق و غرب رواج یافت. زیرا دو ابرقدرت آمریكا 
و شوروي براي گسترش حوزه نفوذ و افزایش متحدان خود اقدام به كمك هاي مالي و اقتصادي و 
در پاره اي  اوقات اقدام به مداخله  نظامي جهت روي كار آمدن دولتي همگام با سیاست ها و منافع 
از  ارتباط دارد و مراد  خود مي كردند )شفیعی،1387: 2(. درواقع این مدل بیشتر به دولت سازی 

»ملت سازی« همان »دولت سازی« است.
1-6. مدل پنجم )دولت چندمليتی(

 این مدل به دولتهایی اشاره دارد كه »حاوی دو یا چند ملت تقریبا كامل، درون مرز های قلمرو 
خود هستند. دو الگوی فرعی در داخل این مدل وجود دارد كه ارزش تفكیك دارند و می توان آنها را 
دولت فدراتیو و دولت امپریال خواند. در اولی ملیت های چندگانه می توانند و حتی تشویق می شوند 
تا هویت های خود را حفظ كنند و تلاش می گردد تا ساختار دولت به گونه ای تنظیم شود كه هیچ 

یك از ملیت ها بر كل ساختار دولت حاكم نشود« )مهنام و زارع زحمتكش، 1391: 1057(.

دو. فرآيند دولت- ملت سازی در خاورميانه  عربی )با تاكيد بر قرارداد سايکس- پيکو(
ریشه های بی ثباتی و ناكامی دولت- ملت سازی در خاورمیانه عربی پیچیده و چندلایه هستند 
و نمی توان صرفا با نگاه به میراث استعمار و یا نگاه به هویت های فرقه ای موجود و شكاف شیعه-
همراه  با  تاریخی  فرآیند  یك  در  عربی  خاورمیانه   در  ملت سازی  دولت-  مدل  سنی درك شوند. 
است  شكل گرفته  بزرگ  قدرت های  دخالت  و  محلی  در سطح  ملی گرایانه  آرمان های  از  تركیبی 
)Berti and Paris, 2014: 22(. شكل كامل و واقعی پدیده دولت- ملت در جهان غرب قابل مشاهده 
به   ملت  دولت-  عربی  خاورمیانه  منطقه   در  به ویژه  درحال توسعه  كشورهای  اغلب  در  اما  است، 
محلی،  قومی،  فرهنگ های  و  به هویت ها  وابستگی  و  است  نگرفته  هنوز شكل  آن  واقعی  معنای 
فروپاشی  براثر  است.  قوی تر  ملی«  به »واحدهای  وابستگی  و  تعلق  احساس  از  قبیله ای، مذهبی 
به  پا  اول، دولتهای مدرن عرب خاورمیانه  از جنگ جهانی  توافق های پس  و  امپراتوری عثمانی 
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عرصه ظهور گذاشتند. سقوط امپراتوری عثمانی، ترك ها و اعراب را در وضعیت دولت بودگی1 قرار 
دیگران،1393:  و  )هالیدی  نداشتند  را  بین الملل  نظام  با  مراوده  آمادگی  هنوز  آنها  هرچند  داد؛ 
قرن  در  عربی  خاورمیانه  دولتهای  سیاست  بنیادین  مسئله  ملت سازی  »دولت-  بنابراین  103(؛ 
سیاسی  ادبیات  در  دیرینه ای  سابقه  دولت-  ملت سازی  اگرچه  است.  بوده  یكم  بیست  و  بیستم 
دارد اما این مسئله در خاورمیانه  عربی با توجه به ساختار دولتهای این منطقه تا قبل از جنگ 
جهانی اول در قالب نظام های امپراتوری، دول قدیمی و دولتهای تحت نفوذ قدرت های اروپایی، 
از دو جنگ جهانی  ناشی  بین المللی  تنها تحولات سیاسی  و  نبوده  برخوردار  اهمیت چندانی  از 
موجب دگرگونی اساسی جغرافیای سیاسی خاورمیانه، ظهور دولتهای جدید و آغاز فرآیند دولت- 
اكثر  شرایط،  این  در  است.  شده  كشور ها  این  در  صوری  و  ناقص  به صورت  هرچند  ملت سازی 
گروه های  تمام  با  كاملی  انطباق  آنها  بر  حاكم  دولتهای  كه  عربی  خاورمیانه   منطقه   كشورهای 
سیاسی- نوسازی  و  سنتی  جامعه  از  گذار  فرآیند  در  نداشتند  سرزمین شان  قومی  و  فرهنگی 
اقتصادی با بحران های هویت، مشروعیت، نفوذ و توزیع مواجه شدند. این كشورها برای مقابله یا 
چالش های نوظهور، به دنبال یكپارچه سازی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی )ملت سازی( و تقویت 
نهاد دولت مقتدر )دولت سازی( با استفاده از ایدئولوژی ناسیونالیستی و شیوه ای اقتدارگرایانه و 
تقدم  ملت  تشكیل  كه  اروپایی  كشورهای  اكثر  برخلاف   .)64 )فاست،1386:  برآمدند«  استبداد 
زمانی بر تشكیل دولت دارد؛ در كشورهای خاورمیانه   عربی، دولتهایی كه فاقد اصالت و مرزهای 
تشكیل  استعماری  بزرگ  قدرت های  توافق  طریق  از  و  تاریخی  و  جغرافیایی  تمدنی،  هویتی، 
شده اند، درصدد ایجاد ملت برآمده اند )زارعان،1394: 10(. درواقع مرزهای دولت- ملت تحمیل 
شد، منعكس كننده حوزه های منافع قدرت های استعماری انگلیس و فرانسه بدون توجه به مردم 
محلی منطقه و توافق نامه  مخفی بین فرانسه و انگلیس )سایكس- پیكو( برای تقسیم امپراتوری 
عثمانی پس از شكست آن بوده اند. این قیمومیت و قرارداد بدون در نظر گرفتن گروه های قومی، 
مذهبی و فرقه ای موجود در منطقه، اساس بسیاری از ناكامی های دولت- ملت امروزی در منطقه 
بین  امضا شده  از طریق معاهدات  این دولت- ملتهای صوری عمدتا  یعنی مرزهای  عربی است؛ 
دولتهای  علی رغم تلاش  درواقع  است.  اول مشخص شده  از جنگ جهانی  بعد  بریتانیا  و  فرانسه 
1. Statehood.
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عرب برای استقلال )دهه 1950-1960( و دستیابی به این امر، اثرات قیمومیت بر شكل گیری 
خاورمیانه عربی مدرن و فقدان تعادل بین مرزهای دولت و ملت باقی مانده است. دلیل عمده این 
است كه دولتهای جدید دنیای عرب در دوره  قیمومیت، خودشان را تا حدودی در شرایط خام و 
بی تجربگی یافتند و كمتر قادر به ادعای مرزهای طبیعی برای خودشان بر اساس گروه بندی های 
قومی، مذهبی و فرقه ای بودند )Glade, 2015: 1-2(. به غیر از چند ملت خاورمیانه شامل ایران، 
دولت-  عربی  خاورمیانه  دولت -ملتهای  تمام  سعودی  عربستان  حدودی  تا  و  مصر  فعلی،  تركیه  
ملتهای جوان محسوب می شوند. علی رغم این كه در دوره  پسااستعمار و استقلال دولتهای جدید 
اعتقاد بر این بود كه بهترین ایده وحدت )یكسازی دولت- ملت(، ایده پان اسلامیزم یا پان عربیسم 
بود؛ اما هیچ كدام از این ایده ها به موفقیت های زیادی برای رسیدن به ایجاد واحدهای سیاسی 
بزرگتر و پایدارتر دست نیافتند؛ بلكه قدرت در داخل دولت- ملتهای صوری به تازگی ایجاد شده 
تثبیت شد و هریك از دولتهای تازه متولد شده زیر سلطه یك خانواده قدیمی تحت عنوان پادشاه 
و یا زیر سلطه  یك افسر ارتشی كه از طریق كودتا به قدرت رسیده بودند قرار گرفتند. درواقع 
هركدام از دولتها و ملتهای پسااستعماری این منطقه، با توجه به میزان تجانس فرهنگی، ملی، و 
شرایط خاص نیروهای اجتماعی و سیاسی، تجربه و الگوی خاصی را برای ایجاد دولت- ملت پشت 
سر گذاشته اند. در كشورهای منطقه  خاورمیانه  عربی به سبب ناهمگونی فرهنگی، مذهبی و قومی، 
هنوز دولت- ملت به مفهوم مدرن آن یعنی مردم دارای اهداف و منافع مشترك و دولت ملی فارغ 
از تعلقات قومی، مذهبی و فرقه ای و برخاسته از ارده  جمعی شكل نگرفته است. این مسئله سبب 
تشدید مشكلات ساختاری درون زا در این كشورها شده و در پرتو فضای جهانی شدن، بحران های 
هویت و مشروعیت در آنان به  مهمترین نگرانی های سیاسی، اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است 

)نوروزی،1382: 22-21(.

سه. سوريه و فرآيند دولت- ملت سازی
اولین و اساسی ترین مبنای تامین امنیت در هر كشوری مبانی داخلی می باشد. بدین معنی 
كه امنیت ملی در هر كشوری در ابتدا تابع مبانی سیاسی، اقتصادی و نظامی آن كشور می باشد. 
ضعیف بودن یا قوی بودن این مبانی تعیین كننده میزان امنیت یا عدم امنیت یك كشور است. 
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به ویژه  امنیت  مقوله  در  داخلی  عوامل  نقش  تهدیدات خارجی  به كم رنگ  شدن  باتوجه  امروزه، 
كشورهای   .)1059 زحمتكش،1391:  زارع  )مهنام،  است  پررنگ تر  درحال توسعه  كشورهای  در 
خاورمیانه  عربی شاهد تزلزل در بحث امنیت داخلی خود و به تبع آن بحران بی ثباتی و جولان 
اختلافات قومی، مذهبی، قبیله ای و فرقه ای هستند؛ كه نتیجه آن عدم وجود ضروری ترین لازمه  
زیست انسان یعنی امنیت است؛ اما این عامل ریشه ای تاریخی دارد و به دوره  شكل گیری این 
بهتر »هویت  به عبارت  یا  ملت  دولت-  نیافتن  تكوین  می توان گفت  درواقع  برمی گردد؛  كشورها 
ذاتی  ویژگی  از  مذهبی  و  قومی  هویت های  و  ملی  هویت  میان  موجود  فزاینده  شكاف  و  ملی« 
البته باید اشاره كرد این كشورها  اكثر كشورهای خاورمیانه عربی است )هینبوش،1382: 27(. 
سیاست  ابتدا  همان  از  شدند  ایجاد  استعماری  قدرت های  توافق  پی  در  بیستم  قرن  ابتدای  كه 
ایجاد دولت- ملت و به تبع آن دولت ملی را به صورت جدی پیش گرفتند و با اتخاذ سیاست های 
هویتی و قومیتی و ترویج اندیشه های ناسیونالیستی این هدف را پیگیری كردند؛ اما این تلاش ها 
تجربه  را  ناپایداری  از  گوناگونی  اشكال  كشورها  این  در  سیاسی  نظام های  و  نرسید  نتیجه  به 
این  در  دیگری  از  پس  یكی  كه  كودتاهایی  و  كارآمدی  و  جانشینی  مشروعیت،  بحران  كردند. 
علت  بدین  شود.  نگریسته  امنیتی  منظر  از  امور  همه  به  می شد  موجب  می داد،  رخ  كشورها 
سیاسی  تشكل های  و  مذهبی  و  قومی  گروه های  همه  كه  به گونه ای  اجتماعی  وحدت  و  انسجام 
به  عناصر هویت بخش ملی تعهد و وفاداری داشته باشند، به  وجود نیامد و شكاف های اجتماعی 
به عنوان  سوریه   .)13 )زارعان،1394:  گرفت  شكل  قومی  و  مذهبی  اختلافات  حول  متعددی 
فرآیند  ناكامی  مشكل  با  تاسیس  ابتدای  از  پیكو  سایكس-  قرارداد  مولود  كشورهای  از  یكی 
فقدان  حزبی،  ایدئولوژی  است.  بوده  روبرو  فراگیر  ملت  یك  شكل گیری  و  ملت سازی  دولت- 
فساد  فرقه گرایی،  ناكارآمد،  نظام تك حزبی، حاكمیت  براثر  اجتماعی  و  نخبگان سیاسی  گردش 
ناپایدار،  اقتدارگرایی  اقلیت ها،  گرفتن  نادیده  ملت،  دولت-  بین  تعادل  عدم  حكومت،  گسترده 
جهادی،  سلفی-  به  گروه های  تبدیل  درنهایت  و  دولت  توسط  آنها  سركوب  و  سیاسی  اسلام 
دخالت قدرت های منطقه ای به دلیل همزادپنداری مذهبی در درون سوریه و دخالت قدرت های 
فرآیند  ناكامی  باعث  است كه  پسااستعماری  تاریخ سوریه در دوران  ویژگی های  از  فرامنطقه ای 
دولت- ملت شده و دولت تك حزبی سعی كرده با ادغام تمام مسایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، 
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اقتصادی یك دولت پایدار ایجاد كند.
یا عدم شكل گیری دولت - ملت سوریه  برای درك و فهم دولت سازی و همچنین شكل گیری 
باید به فرآیند تاریخی آن به خصوص بعد از استقلال سوریه توجه و آن را تبیین كرد. سوریه مدرن 
ابتدا به صورت یك كشور تحت قیمومیت فرانسه در سال 1920 ایجاد شد. بعد از استقلال آن در 
سال 1946 بیش از دو دهه منازعه برای قدرت بین گروه های مختلف در جریان بود و كودتاهای 
پی درپی رخ داد، تا این كه در سال 1963 حزب بعث طی یك كودتای نظامی سركار آمد. نبرد بر سر 
قدرت درون حزب بعث نیز تا سال 1970 ادامه یافت، تا اینكه حافظ اسد قدرت را در دست گرفت 
و یك رژیم اقتدارگرا ایجاد كرد، كه به مدت 30 سال حكومت را در سوریه در دست داشت. بشار 
اسد بعد از وفات پدرش در سال 2000 به عنوان كاندیدای بلامنازع حزب بعث در سال 2001 به 
قدرت رسید )عباس زاده فتح آبادی،1393: 79(. عوامل متعددی برای ناكامی های فراگیر در سوریه 
محروم  ازخودبیگانگی،  پارتی بازی،  گسترده،  فساد  استبداد،  دموكراسی، سركوب،  فقدان  از جمله 
كردن گروه های قومی، مذهبی و اقلیت ها از حقوق اولیه خود، عدم توسعه ی اجتماعی- اقتصادی و 
فقر و دخالت قدرت های خارجی ذكر شده است؛ اما علل این ناكامی قطعا نمی تواند در یك فاكتور 

خلاصه شود.

چهار. چالش های ناكامی دولت- ملت سازی سوريه
4-1. شکاف های جمعيتی- مذهبی سوريه

طوایف  و  قومیت ها  قابل توجه  تنوع  از  كه  است  خاورمیانه  منطقه  معدود كشورهای  از  سوریه 
مذهبی برخوردار است و تنها می توان كشور همسایه آن، لبنان را همانند این كشور دانست، كه با 
تركیبی از سنی ها، شیعه ها، دروزی و مسیحی ها ساخته شده است. این طوایف و قومیت ها تا قبل از 
بروز تحولات اخیر در سوریه از آرامش قابل توجهی برخوردار بودند و توانسته بودند از یك همزیستی 
تركیب جمعیتی سوریه  بود كه  این همزیستی در حالی  البته  یا  باشند  برخوردار  مسالمت آمیزی 
نشان می دهد نسبت جمعیتی در طوایف این كشور به یك صورت نیست )لاری،1391: 18(. بنا بر 
 The World( تخمین های بانك جهانی در سال 2011 جمعیت سوریه تقریبا 22/5 میلیون نفر بود
Bank, 2011(؛ و طبق تخمین های CIA در سال 2014 جمعیت سوریه تقریبا 17 میلیون نفر شده 
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.)CIA, August 2015( است
جمعيت سوريه )از سال 2000 - 2013(.

      Source: The world bank group, population, accessed january 18, 2015

از این مقدار، اعراب بیش از 90 درصد جمعیت سوریه را تشكیل می دهند و در میان كمتر از 10 
تا 15 درصد مابقی، كردها با حدود 5 درصد بزرگ ترین اقلیت قومی این كشور را تشكیل می دهند و 
 .)Syria, Minority Rights Group, October 2011( باید اشاره كرد اكثر كردها سنی مذهب هستند
از شروع جنگ  به لحاظ سیاسی توسط دولت سوریه سركوب  شده اند. قبل  تاریخ  كردها در طول 
داخلی، كردها در سوریه رسما بدون تابعیت بودند؛ هرچند رژیم اسد در طول جنگ داخلی سعی 
Inter-( مقابل نیز وفاداری آنها را به رژیم جلب كند  كرد هویت ملی بیشتری به كردها بدهد و در

national Religious Freedom, 2013(، اما كردها هم در برابر دولت و هم گروه های شورشی برای 

 Doornbos and Moussa, August 28,( به دست آوردن یك حكومت خودمختار سرزمینی می جنگند
2013(. جدای از كردها، اقلیت های كوچك آرامی یا آشوری، ارمنی، چركس، كلدانی و تركمن نیز در 

سوریه ساكن هستند. علاوه بر این باید به 18 میلیون سوریه ای اشاره كرد كه بنا بر گزارش سازمان 
ملل در خارج از این كشور و به ویژه در كشورهای آمریكای شمالی و جنوبی، استرالیا و برخی از 
كشورهای اروپایی زندگی می كنند و همچنین 4 میلیون آواره ای اشاره كرد كه به كشورهای همسایه 
فرار كرده اند. تقریبا 6 یا 7 میلیون سوریه ای از خانه خود فرار كردند و در درون سوریه بی خانمان 

.)BBC News, March 12, 2015( هستند
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تركيب قومی-  فرقه ای سوريه

Source: Center for Security Studies, November 2012

اگرچه سوریه كشوری با چند اقلیت مذهبی است اما مردم آن به طور سنتی و بدون درگیری 
قومی و فرقه ای در كنار هم زندگی می كردند؛ به نحوی كه از جمعیت بیش از 22 میلیونی سوریه 
اكثریت آنها مسلمان هستند و حدود 90 درصد از جمعیت این كشور را تشكیل می دهند. اهل تسنن 
با میزانی در حدود 64 درصد، بیشترین تعداد مسلمانان این كشور و هم چنین بیشترین میزان در 
تركیب جمعیتی سوریه هستند و حدود سه چهارم جمعیت سوریه را تشكیل می دهند. 40 درصد از 
مسلمانان اهل تسنن سوریه در شهرها و به خصوص شهرهای بزرگ و 60 درصد مابقی در روستاها و 
 International Religious( نواحی بیابانی آن ساكن و به صورت بادیه نشین و قبیله ای زیست می كنند
Freedom Report, 2013.(. علوی ها بزرگترین گروه اقلیتی مذهبی در سوریه هستند كه بین 10 

تا 15 درصد جمعیت سوریه پیش از درگیری بودند. علویان شاخه ای از مذهب شیعه دوازده امامی 
هستند كه در عقاید آنان عناصری از نگرش های عرفانی و حتی مسیحیت دیده می شود و اعضای 
این مذهب بیشتر در استان لاذقیه واقع در شمال غرب سوریه، در نواحی روستایی واقع در امتداد 
 10 مسیحیان   .)Hersh, October 13, 2013( می كنند  زندگی  كوهستان ها  در  و  مدیترانه  ساحل 
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درصد جمعیت سوریه را تشكیل می دهند كه بیشتر آنها پیرو كلیسای ارتدوكس یونان یا كلیسای 
كاتولیك یونان هستند )International Religious Freedom Report, 2013(. حدود 3 درصد مردم 
سوریه پیرو جامعه مذهبی دروزی هستند یعنی جمعیت آنها در حدود 500 تا 700 هزار نفر هست. 
با وجود آنكه این مذهب با اسلام مرتبط است، اما بسیار از مسلمانان دروز را زیرمجموعه ی اسلام 
نمی دانند، چراكه پیروان این فرقه، الحاكم خلیفه فاطمی را می پرستند كه در سال 1021 ناپدید 
شد. دروزی ها باور دارند كه خداوند در الحاكم تجسم یافت و او به جهان بازخواهد گشت تا دوران 
طلایی را پدید آورد. بیشتر دروزی ها در كوهستان های »جبل العرب« واقع در جنوب سوریه زندگی 
می كنند )Druze, Encyclopedia Britannica, November 2014(. فرقه اسماعیلیه كه شاخه ای از 
مذهب تشیع است، از دیگر فرقه های مذهبی سوریه است و پیروان این فرقه در ناحیه میان حمص 
و حلب زندگی می كنند كه حدود 1 درصد از كل جمعیت سوریه را تشكیل می دهند. این گروه به 
 Meuse,( دلیل پیوند مذهبی با علوی ها و همكاری با رژیم اسد توسط داعش موردحمله قرار گرفتند
3 ,2013(. همچنین حدود 200 هزار نفر از پیروان دین یهود هم در سوریه زندگی می كردند كه 

.)International Religious Freedom Report, 2013( اغلب در شهرهای دمشق و حلب ساكن بودند

مذاهب در سوريه

 Source: CIA, 2014. Accessed March 15, 2015

پس دین اكثریت مردم در سوریه اسلام است؛ یعنی 87 درصد جمعیت مردم سوریه، از جمله 
74 درصد مسلمان سنی و 13 درصد شیعه علوی و اسماعیلیه هستند و حدود 10 درصد مسیحی 
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از فرقه های مختلف و حدود 3 درصد باقی مانده دروزی هستند. این عوامل به خودی خود نمی تواند 
باعث مشكل شود، كشوری نظیر سوئیس نیز مثل سوریه دارای اقوام و مذاهب مختلف است؛ اما به 
دلیل عدم توجه به مرزهای فرهنگی- مذهبی و قومی توسط كشورهای استعماری در سوریه این 

عدم ناهمگنی باعث انشقاق بین گروه ها و درنهایت آسیب پذیری دولت-ملت شده است.
4-2. همزادپنداری مذهبی )عدم تعامل مرزهای دولت- ملت(

هنوز  ملی  سطح  در  سیاسی  همبستگی  ویژگی  مهمترین  به عنوان  سوریه  در  ناسیونالیسم 
نتوانسته سازوكارهای لازم را برای وطن دوستی و نضج احساسات ملی گرایانه جمعی ایجاد كند. 
و  است  گیراتر  ملی  وحدت آفرین  نیروی  از  كه  دارد  وجود  غیرملی  انگیزه های  و  علایق  هنوز 
دستاورد  مهمترین  می سازد.  مواجه  ناامنی  و  خشونت  افراط،  تجزیه،  خطر  با  را  سوریه  كشور 
ناسیونالیسم كه حفظ تمامیت ارضی، استقلال، امنیت ملی و ایجاد یك حكومت ملی و در مرحله 
خطر  در  خشونت  و  افراط گرایی  شوم  سایه  در  است  پیشرفت  و  توسعه  برای  جمعی  همت  بعد 
منسجم  سیاسی  ساختار  ایجاد  و  سیاسی  وحدت  ناكام،  ناسیونالیسم  است.  اضمحلال  و  تهدید 
ناسیونالیسم،  نبود  در   .)1  :1393 )حسینی،  است  یافته  چیرگی  آن  بر  و  انداخته  تعویق  به  را 
بنیادگرایی و فرقه گرایی به طور عمیق در سوریه ریشه دوانده و رو به  گسترش است. باید توجه 
داشت كه سوریه یك دولت بدون »ملت« است. مرزهای دولت و وابستگی های قومی و مذهبی 
ابتدای استقلال سوریه نتوانست و نمی تواند به عنوان  از  قرابتی با هم ندارند، ناسیونالیسم قومی 
متحد كننده، ترویج و تقویت تجانس دولت- ملت عمل كند. البته در سوریه ناسیونالیسم مدنی 
می توانست نابرابری و ناهمگنی قومی و مذهبی را با ساختن هویت شهروندی در دولت علی رغم 
تفاوت های قومی و مذهبی خنثی كند، ولی عملا در سوریه هم ناسیونالیسم قومی و هم مدنی 
Tabler, 2013: 98-( با شكست مواجه شدند  و  بوده  استبداد ضعیف  و  به دلیل سركوب سیاسی 
99(. ضعف و فقدان ناسیونالیسم قومی و مدنی )شهروندی( برای مقابله با دیگر هویت های قوی 

بنابراین  شد؛  بیرون(  با  )پیوند  فرامرزی  مذهبی  پیوندهای  تقویت  باعث  سوریه  مردم  میان  در 
مذهبی  گروه های  نگرفته،  در سوریه شكل  واحد  ناسیونالیسم  یك  كه چون  كرد  اشاره  می توان 
خود را با هویت هم طیف در بیرون از مرزهای سوریه معرفی می كنند؛ و این عامل باعث به وجود 
آمدن یك نوع تشدد آراء و درنهایت منجر به تعریف هویت خود با بیرون از مرزهای سوریه شد. 
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اروپایی  كشورهای  و حمایت  با سنی  شیعه، سنی  با  شیعه  )همزادپنداری  فرامرزی-  روابط  این 
و  و تشدید جنگ  ناكامی دولت -ملت سازی سوریه  در  نقش مهمی  از مسیحیان درون سوریه(- 
خشونت و ادامه دار شدن آن داشته است. پس فقدان تعادل مرزهای هویتی دولت- ملت یكی از 
عوامل اصلی زمینه ساز بروز بحران و بی ثباتی در سوریه است، این عدم تعادل زمانی رخ می دهد 
كه یك عدم تجانس بین مرزهای دولت و هویت ملی وجود دارد. درواقع بسیاری از تحلیل گران 
تاكید می كنند كه جنگ در سوریه ماهیت فرقه ای دارد )ICG, 2013b: p. ii(. تعدادی از آنها اشاره 
كرده اند كه حمایت از مخالفان بر اساس ملاحظات امنیتی و جنگ نیابتی است كه تا حدودی به 
كشورهای سنی مذهب مربوط است؛ همچنین اشاره شده كه حمایت ایران از رژیم اسد حمایت 
از لحاظ عقاید  ایران و علوی های شیعه در سوریه  ایدئولوژیك نیست، چراكه جمعیت شیعه در 
با این حال لزوما به این معنی نیست كه پیوندهای  مذهبی اشتراكات خیلی كمی با هم دارند؛ 
فرامرزی نقش مهمی در تعیین موضع ایران در قبال سوریه بازی نكند. به عنوان مثال تاكید شده 
كه ترس ایران این است كه نیروهای سنی مذهب درون سوریه كه با عربستان پیوندهای مذهبی 
قوی دارند، در پی كنترل سوریه برخواهند آمد و به همین دلیل این احتمال وجود دارد كه ایران 
برای مدت زمان طولانی به حمایتش از مشروعیت رژیم اسد بپردازد )Phillip, 2012: 79(. علی رغم 
این دیدگاه ها آنها تاكید كرده اند كه ائتلاف شیعه )حول محور رژیم شیعه اقلیت علوی، حزب الله، 
ایران و شیعه های عراق( در حال جنگ با ائتلاف سنی )حول محور نیروهای مخالف این ائتلاف 

.)Carpenter, 2013: p. 5( است )یعنی عربستان، تركیه و دولتهای خلیج فارس
ناسیونالیسم قومی ضعیف هستند  ناسیونالیسم مدنی و هم  پس می توان گفت در سوریه هم 
و دولت سوریه )دولت سازی از بالا به پایین( نتوانست یك هویت یكپارچه برای گروه های قومی و 
مذهبی درون سوریه به وجود آورد و درنهایت امر، گروه های مذهبی با تعریف خود بیرون از مرزهای 
جغرافیای سوریه بود كه باعث این آوردگاه اسفناك در سوریه گشت. مفهوم همزادپنداری مذهبی 
این است كه پیوندهای مذهبی فرامرزی، عامل مهمی در رساندن كمك های كشورهای منطقه ای 
همچون ایران- عربستان به بازیگران محلی )عمدتا مذهبی( در منصه ی عمل بوده است؛ یا به نقل از 
»فرد لاسون«1: شتاب سریع فرقه ای- قومی شدن جنگ داخلی، همراه با بسیج سیاسی تقریبا همه  
1. Fred Lasson.
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جوامع اقلیت سوری، موجب گردیده است اعضای این اقلیت های قومی و مذهبی كه در كشورهای 
هم طیف ساكن هستند به مداخله مستقیم در تضاد بپردازند )Lawson, 2014: 1353(. نمونه و مثال 
این عدم تعادل در درون سوریه و بین گروه های قومی- مذهبی شعار »علوی در تابوت، مسیحی در 

بیروت« می باشد.
4-3. فساد

و  رفته  سوال  زیر  دولت  اجتماعی  قرارداد  یابد،  گسترش  دولت  در  سیاسی  فساد  آنگاه كه 
سوال  زیر  جامعه  در  دولت  مشروعیت  تا  می شود  موجب  كه  می نماید  تضعیف  را  آن  مستقیما 
رفته و نیز مقبولیت آن در میان شهروندان كاهش یابد. این شاخصه بر كارایی دولت، مشاركت 
معمولا  و  می افتد  اتفاق  مختلف  در سطوح  فساد  می گذارد.  تاثیر  انتخاباتی  فرآیندهای  سیاسی، 
از سوی  اداری  یا فساد  یا فساد سیاسی در یكسو و سطح »خرد«  تمایزی میان سطح »كلان« 
و رهبران در جهت فرسایش حكومت داری  بالای حكومتی  بر سطح  اولی  ترسیم می شود.  دیگر 
در  رشوه  پرداخت  به  دومی،  آن كه  می گذارد، حال  اثر  اقتصادی  ثبات  و  قانون  خوب، حاكمیت 
مطمئن  مشاغل  در  دوستان  استخدام  یا  مزایا  كسب  بهتر،  خدمات  كسب  برای  است  مبادلات 
سیاسی  تصمیمات  و  منابع  توزیع  بر  اولی  منفی  تاثیرات  اگرچه   .)92  :1394 )زرین،  می شود 
اداری است  این فساد  اما  بالا است كه به طور منظم در رسانه ها موردبحث قرار می گیرد،  سطح 
كه به وسیله  كارمندان دولت در تمام سطوح انجام می شود كه تاثیرات نیرومندی بر زندگی همه 

مردم سوریه دارد.
یكی از راه های درك وضعیت فساد در سوریه، استناد به شاخص درك فساد است كه توسط 
بین المللی«  »شفافیت  آمار  اساس  بر  می شود؛  انجام  ساله  هر  بین  المللی1  شفافیت  سازمان 
 2015 آمار سال  اساس  بر  فاسدترین كشورهای جهان عرب محسوب می شود.  از  یكی  سوریه 
از یمن، لیبی، عراق جزء فاسدترین كشورهای خاورمیانه عربی  میزان فساد در این كشور بعد 
بوده است. شاخصه درك فساد،2 فساد كشورها را برحسب میزان فساد موجود در میان مقامات 
كه  است  شاخصی  معیار،  این  دیگر،  به عبارت  می كند.  رتبه بندی  سیاست مدارانشان  و  دولتی 

1.  The Global Anti-Corruption Coalition.
2. Corruption Perceptions Index.
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می دهد.  نشان  جهان  كشورهای  سایر  میان  در  را  كشور  یك  عمومی  بخش  در  فساد  رتبه  
امتیازدهی به كشورها بر اساس این شاخص 0 تا 100 است، كشور نزدیك به 0 به شدت فاسد 
بوده و كشوری كه امتیاز صد را كسب كند، بسیار تمیز و شفاف است )TI, 2015: 6(. حال در 
نمودار زیر شاخص فساد در سوریه را از سال 2003 تا 2015، آخرین سال آمارهای شفافیت 
خاورمیانه  10 كشور  با  تطبیقی  به صورت  دوم  نمودار  و  ادامه  در  و  واحد  به صورت  بین المللی، 

قرار می دهیم. موردبررسی 

شاخص فساد در كشور سوريه )2003-2015(

Source: The Global Economy.com TI,2015

با استناد به نمودار بالا باید گفت؛ سوریه در میان 174 كشور جهان، در سال 2015 با كسب 
رتبه 159، بعد از لیبی، یمن و عراق فاسدترین كشور خاورمیانه عربی بوده است. میانگین شاخص 
فساد این كشور از سال 2003 تا 2015 به 25/69 رسیده است. بالاترین درجه  فساد كشور سوریه 
در سال 2013، با 17 و پایین ترین در سال 2003 با 34 امتیاز بوده است؛ سوریه در میان كشورهای 
خاورمیانه عربی یكی از فاسدترین كشورها بوده است؛ درحالی كه میانگین شاخص فساد جهانی 43 

می باشد.
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رتبه بندی فساد كشورهای خاورميانه

Source:TI,2014:p.9

نمودار مقایسه ای بالا از وضعیت فساد سوریه با 19 كشور دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا ارایه 
شده است تا به دركی جامع از وضعیت این كشور نسبت به همسایگان آن در منطقه كمك كند. 
شاخص فساد سوریه با استناد به آمارهای شفافیت بین المللی كه به صورت نمودار طراحی شده و 
با كشورهای عربی خاورمیانه به شكل مقایسه ای آورده شده، دید روشنی از وضعیت سوریه را به ما 
نشان می دهد. در كنار شاخص جهانی سوریه در بین 174 كشور جهان كه این كشور از سال 2003 
تا 2015، جزو بدترین كشورها بوده، در منطقه نیز از درجه  فساد بالایی نسبت به همسایگان خود 
برخوردار است. در خاورمیانه تمیزترین و شفاف ترین كشورها به لحاظ فساد، كشور قطر )رتبه 25( 
و امارات متحده عربی )رتبه 26( می باشند، اما بدترین كشورها نیز یمن )رتبه 161(، لیبی )رتبه 
166( و عراق )رتبه 170( هستند. فساد و عدم شفافیت حكومت سوریه، یكی از دلایل ناكامی و 

بحران های پیش روی این كشور بوده است.
4-4. عدم شکل گيری تشکيلات نخبگان ملی

مادامی كه نخبگان اجتماعی و سیاسی محلی و ملی درگیر ضدوبندهای گروهی و جناحی باشند 
و درصدد تحصیل عواید برای گروه  یا جناح   خود برآیند، قرارداد اجتماعی دولت تحلیل رفته و این به 
شكستی برای دولت و ناكامی آن بدل می شود. نخبگانی كه به منافع ملی و نیز هویت ملی پایبند نبوده 
و در فضای قومی و جناحی خود باقی مانده اند، قادر به بازیگری در قالب ملی در جهت حفظ انسجام 
داخلی و تقویت سازه ی هویت ملی نخواهند بود )زرین، 1394: 114(. در دوران خاندان اسد، وضعیت 
جناح سازی و ایجاد نخبگان جناحی و حمایت از آنها، از اهمیت زیادی برخوردار بود. خاندان اسد 
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جامعه  سوری را به واسطه محدود كردن كسب موقعیت های رهبری تنها برای اقلیت علوی و خانواده 
خود به شدت جناحی كرده بود. درواقع ایدئولوژی حزبی، فقدان گردش نخبگان سیاسی و اجتماعی 
براثر نظام تك حزبی، حاكمیت ناكارآمد و فرقه گرایی از ویژگی های تاریخ سوریه در دوره پسااستقلال 
و خاندان اسد به ویژه از دهه  1970 می باشد، وجود مجموعه ای از نیروهای مخالف در سوریه )مانند 
جنبش اخوان المسلمین( موجب استقرار الگویی از سیاست كودتایی و آمدوشد نخبگان در دهه های 
میانی قرن بیستم شد و از درون این ساختار متزلزل، یك فرمانده نظامی از حزب بعث توانست زمام 
امور و كنترل مطلق كشور را به دست بگیرد )زارعان، 1394: 14(. برای بیش از چهار دهه، خاندان 
علوی اسد حاكمیتشان را بر اساس اتحاد ضعیفی با دروزی ها، مسیحی ها و گاهی اوقات با یك گروه 
قومی كوچكتر، عمدتا سنی سكولار پایه گذاری كرده  بودند )Lund, 2012: 9(. بعضی محققان عقیده 
دارند كه یك جنبه مهم از قیام های 2012-2011 سوریه تلاش اكثریت عرب سنی برای سرنگون 
كردن ائتلاف  اقلیت ها بود )Carpenter, 2013: 2(. برای تبیین این مسئله می توان ساختار ارتش سوریه 
را مثال زد؛ »در ساختار دفاعی ارتش سوریه هرچند تعداد سربازان و افسران سنی بیش از علوی ها 
بود، اما پست های كلیدی در اختیار فرماندهان علوی قرار داشت. همچنین درحالی كه قدرت نظامی در 
دمشق متمركز و در انحصار علوی ها بود، افسران سنی در استان های دورافتاده منصب داشته اند. این 
سیاست، با توجه به سابقه كودتاهای متعدد در سوریه قبل از روی كار آمدن حافظ اسد، توانسته است 
ارتش و ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی این كشور را به نهادهای كارآمد ضد كودتا تبدیل كند و آنها را 

به نظام سیاسی حاكم وفادار نگه دارد« )زارعان، 1394: 16(.
4-5. توسعه ناهمگون اقتصادی

 توسعه  اقتصادی ناهمگون در یك كشور، به معنای نابرابری در توسعه اقتصادی بخش های مختلف، 
میان گروه ها و جناح های مختلف و مناطق گوناگون در یك كشور است. بدین معنی كه جهت گیری 
دولت به یك جناح یا جریان قومی و مذهبی یا گروه خاص یا حزب خاص، موجبات بهره مندی و توسعه ی 
اقتصادی آنها و عدم توسعه  دیگران از سوی حكومت می شود. شاخص جینی توسعه اقتصادی ناهمگون 
بالاترین، سهم درآمد 10  در فضای داخلی سوریه چنین نشان می دهد كه سهم درآمد 10 درصد 
درصد پایین ترین، پراكندگی خدمات روستایی در مقابل شهری، دسترسی به خدمات مترقی، و جمعیت 

زاغه نشین است )زرین، 1394: 86-85(. 
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اقتصاد سوریه كه عمدتا تحت كنترل دولت است، توسط صندوق بین المللی پول به عنوان یك 
اقتصاد »باثبات« اما »راكد« توصیف شده است. این خصوصیات از یك سو نشان دهنده  ثبات شكننده 
و عدم تاثیر شوك  بحران های اقتصادی خارجی و از سوی دیگر شكست نظام سیاسی در اجرای 
اصلاحات اقتصادی گسترده و مانع حركت كشور به سوی بازار جهانی است. طی 50 سال حكومت 
بعث، اقتصاد سوریه توسط یك دستور سوسیالیستی ریاستی توسط یك رژیم »شبه توتالیتر قدیمی« 
از مد افتاده، ناكارآمد و به شدت كنترل شده مدیریت شده است؛ كه با سركوب سیاسی و فساد در 
مقیاس بزرگ توانست خود را در بالاترین سطح از دولت باقی نگه دارد. در سال های اخیر اقتصاد 
سوریه )2005-2015 طبق منابع در دسترس( رشد ضعیفی را ثبت كرده است. عملكرد ضعیف 

.)Gobat and Kostial,2016: 3-4(اقتصاد سوریه به هفت عامل زیر مربوط می شود
1. ضعف در عملكرد برخی از بخش های اقتصادی و درآمد شخصی پایین؛ 2. فشار رشد جمعیتی؛ 3. 
كاهش تولید نفت و گاز؛ 4. سطوح پایین سرمایه گذاری داخلی و خارجی و عدم تعادل بین مناطق؛ 5. 
بهره وری پایین و بیكاری رو به رشد؛ 6. سطح پایین دستمزد؛ 7. ضعف استانداردهای فنی در بخش تولید.

حال با این مقدمه به وضعیت توسعه ناهمگون اقتصادی سوریه در سال های 2005 تا 2015 كه 
اطلاعات و آمار آن در دسترس هست می پردازیم. برای درك وضعیت توسعه  ناهمگون در سوریه، به 

بررسی این مؤلفه در شاخصه دولتهای شكننده می پردازیم.
توسعه  اقتصادی ناهمگون سوريه )2005-2015(

Source: FFP,2005-2015
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ارایه تصویری روشن تر از وضعیت سوریه، نیازمند رویكرد مقایسه ای است تا بتواند دركی بهتر از این 
مؤلفه را در شاخصه  اقتصادی نشان دهد. امتیازدهی به  هر پارامتر بر اساس 0 تا 10 است، بدین معنا كه 
هرچه كشوری در وضعیت توسعه  اقتصادی ناهمگون به صفر نزدیك تر باشد، نشان از توسعه  اقتصادی 
همگون داشته و یك اقتصاد پویا در داخل با بهره مندی تمام گروه ها و جناح ها و مناطق و نیز عدم اختلاف 
شدید درآمدی میان دهك های بالا و پایین را نشان می دهد. در مقابل هرچه امتیاز كشوری در این شاخصه 
به 10 نزدیك تر باشد، آن كشور از وضعیت توسعه  اقتصادی ناهمگون شدید رنج می برد، اختلاف شدیدی 
میان درآمد دهك های بالا و پایین وجود دارد، تبعیض شدیدی میان خدمات شهری و روستایی و نیز 
دسترسی به خدمات مترقی در مناطق مختلف وجود دارد. برای این شاخصه تلاش می شود تا به  الهام بنیاد 
صلح1 و شاخص های شكنندگی، 10 كشور شكننده را كه سوریه هم یكی از آنهاست در سال های 2005 
تا 2015، در قالب یك نمودار موردبررسی قرار دهیم؛ این 10 كشور از سال 2005 تا 2015 از بدترین 

وضعیت شكنندگی در شاخص های بنیاد صلح، به خصوص شاخص توسعه  ناهمگون برخوردارند.
مقايسه توسعه  اقتصادی ناهمگون سوريه و 9 كشور خاورميانه از سال 2005-2015

 Source: FFP, 2005-2015
1. Peace Foundation.
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چنان كه از نمودار بالا به دست می آید، این 10 كشور، از وضعیت متفاوتی در شاخص توسعه  
اقتصادی ناهمگون برخوردارند. كشور سوریه از امتیاز 0 تا 10 كه 0 به معنای ثبات و 10 به معنای 
شكنندگی بالا و وضعیت قرمز است در كنار عراق و تا حدودی عربستان و اردن جزو كشورهای 
بسیار شكننده  خاورمیانه در این شاخص هستند، البته از سال 2011 به بعد بدترین امتیازها را در 

اختیار دارد. بهترین كشور خاورمیانه عمان است كه كمترین میزان نوسان در توسعه را دارد.
میانگین  رشد  با  بحران؛  از  پیش  دوره  در  اقتصاد  كلی  عملكرد  كه  كرد  اشاره  باید  درواقع 
واقعی تولید ناخالص داخلی سالانه در حدود 5 درصد نسبتا قوی بود. بیكاری )برطبق اطلاعات 
رسمی( به طور متوسط بیش از 8 درصد بود »البته با یك استثنا در سال 2008، زمانی كه نرخ 
سال  همین  در  همچنین  و  درنتیجه  خشكسالی  عمدتا  رفت،  فراتر  درصد   10 از  بیش  بیكاری 
شاهد افزایش نرخ تورم و منعكس كننده افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت در جهان 
بودیم« )Butter, June 2015: p. 10(. افزایش بیكاری و بیكاری جوانان و تورم به طور فزاینده ای 
است؛  به رسمیت شناخته شده  در سوریه  اجتماعی  بی ثباتی  برای  بالقوه  به عنوان یك محرك 

چراكه دسترسی به شغل امن مشكل ساز بود.
رشد توليد ناخالص داخلی، تورم و بيكاری سوريه بين سال های 2010- 2006

Source: Central Bureau of Statistics.

سطح  افزایش  شاهد  شرق  و  شمال  روستایی  مناطق  در  به ویژه  نیز   2011 از  قبل  سال های 
مشكلات اقتصادی برای بسیاری از اقشار جامعه سوریه بودیم. درواقع یكی از دلایل بحران مارس 
سال 2011 سوریه، بحران اجتماعی شدید بود؛ چراكه در بیشتر طول دهه  2000، مردم سوریه در 
وضعیت بازسازی اقتصادی قرار داشته و همین امر منجر به منابع درد و رنج فراوان برای آنها شد. 
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بشار اسد به منظور تقویت سیستم »راكد« اقتصادی كه از پدرش به ارث برده بود اقدام به تغییر 
كیفیت خدمات شهری كرد؛ او همچنین هزینه یارانه كالاهای اساسی را كاهش داد و درهای كشور 
به دلیل  اما  بود  این اصلاحات فوری و ضروری  از  باز كرد. بسیاری  بین المللی  به روی تجارت  را 
ضعف رژیم، فساد و ناكارآمدی آشكار این اصلاحات، باعث بدتر شدن وضعیت میلیون ها سوری شد. 
به عنوان مثال: نزدیك 800 هزار سوری معیشت خود را در سال 2008-2009 از دست دادند و این 
امر باعث مهاجرت از روستا به  شهر و درنتیجه زاغه نشینی شد )Lund, April 18, 2014(. همچنین 
باید اشاره كرد كه محرومیت روستایی، تشدید خشكسالی شدید در سال 2008 و كمبود بارش باران 
به  دنبال این خشكسالی، منجر به سرازیر شدن جمعیت از مناطق روستایی به حاشیه شهرها شد 
)60 درصد جمعیت روستایی و 40 درصد جمعیت شهری(. چنین افزایش فقر و نابرابری در كنار 
 Butter,( ظهور یك طبقه نخبگان جدید ثروتمند شرایط را به طور بالقوه برای این ناكامی فراهم كرد
June 2015: 11(. از ویژگی های بارز توسعه اقتصادی ناهمگون افزایش  شكاف های بین فقیر و غنی، 

در  كه  ثروتمند  نخبگان  ایجاد یك طبقه  و  بزرگ  اطراف شهرهای  در  فقیرنشین  زاغه های  ایجاد 
استبداد و سركوب در سراسر كشورهای درحال توسعه، همراه دولت هستند و به نوعی همین عوامل 
در بسیاری از كشورها در امریكای لاتین، آفریقا، خاورمیانه به عنوان كاتالیزور برای قیام و انقلاب 
عمل كرده اند. البته باید اشاره كرد كه نارضایتی اقتصادی به تنهایی نمی تواند شدت خشونتی كه 
سوریه را فراگرفت و رژیم اسد تصمیم به استفاده از زور به عنوان راه حل اساسی در تظاهرات 2011 
برای سركوب تظاهرات رخ داده را توضیح دهد؛ اما با این وجود یك همبستگی بین مناطق محروم 

و مخالفت با قدرت رژیم وجود دارد.
بی ثباتی های موجود سوریه، فشارهای جمعیتی  و  ناكامی دولت ـ ملت سازی  روایت دیگر  یك 
است؛ كه خود تاثیر پایداری بر توسعه  اقتصادی دارد، فشارهای جمعیتی عبارت  است از مسایلی 
كه جمعیت در درون یك كشور با آن روبرو می شود. این مسایل از بیماری های و بلایای طبیعی، 
جمعیت،  رشد  آشامیدنی،  آب  كمبود  سوءتغذیه،  غذا،  كمبود  آلودگی،  زیست محیطی،  مشكلات 
افزایش جمعیت جوان، آمار مرگ ومیر را در برمی گیرد. این فشارها همان طور كه طیف وسیع آنها 
برمی آید، به مشكلی برای دولت شده كه می تواند زمینه را برای ناكامی آن در برآورده كردن رفاه 
و كالاهای ضروری برای جامعه با شكست مواجه نماید )زرین، 1394: 60(. بر اساس این دیدگاه 
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اگرچه تفاوت های اقتصادی و سیاسی متمایزی در سراسر جهان عرب وجود دارد، اما روشن است 
چالش های  از  بسیاری  جمله خشكسالی  از  دلایلی  به  به ویژه  جمعیتی  جابجایی  و  رشد  روند  كه 
دولت سوریه را تشدید كرده است؛ بنابراین نرخ بالای رشد و جابجایی جمعیت در طول دو دهه  
1980 و 1990، باعث ورود گروه های زیادی از جوانان به حاشیه شهرهای بزرگی مانند دمشق و 
حلب شد )سرازیر شدن جمعیت روستایی به حومه شهرها به دلیل خشكسالی(. البته باید اشاره 
كرد كه فشارهای ناشی از توسعه  ناهمگون اقتصادی و جمعیتی تنها دلیل ناكامی دولت- ملت و 
آسیب پذیری دولت سوریه نیست، اما مشكلات را پیچیده تر می كند؛ چراكه ایجاد شغل مناسب برای 
جوانان یك پیش شرط برای ریشه كنی فقر، توسعه پایدار، صلح و حركت به سوی دولت ملت سازی 
مطلوب است؛ اما در كشورهایی مانند سوریه، به دلیل تداوم رشد جمعیت و درنتیجه  آن تقاضا برای 
خدمات عمومی بالا، توانایی دولت برای ارایه خدمات محدود است و این عامل می تواند چشم انداز 
توسعه را تضعیف كند، عدم پیشرفت های اقتصادی قابل توجه به ویژه برای بسیاری از جوانان ناامید 
 Mirkin,( اجتناب ناپذیر شد  ناآرامی و خشونت  و درنهایت  بیشتر  باعث سرخوردگی  و حاشیه ای، 
13 :2013(. همچنین نرخ بیكاری در سوریه »جوانان« را بیشتر در معرض درگیری ها و فعالیت های 

را  آنها  بیكاری شغلی  و  داد  قرار  و شورشی-  آنها طعمه گروه های مسلح  از  بسیاری  و  غیرقانونی 
نشان  تجربی  مطالعات  اخیر  تحقیقات  در   .)World Bank, 2008( است  كرده  آسیب پذیر  به شدت 
می دهد نرخ بیكاری و رشد جمعیت جوانان با افزایش خشونت سیاسی در سوریه در ارتباط است. 
درواقع ساختار سنی در حال تغییر، همراه با سایر روندهای جمعیتی در سوریه چالش های جدی 
برای دولت در زمینه هایی مانند بیكاری، مشاركت نیروی كار پایین، تخریب محیط زیست، كمبود 
آب و غذا، گسترش سریع شهرنشینی و ارایه خدمات )مسكن، آموزش، مراقبت های پزشكی( ایجاد 

.)urdal: 2012:10( كرده است
4-6. اقتدارگرايی ناپايدار

یكی از ویژگی های اكثر كشورهای منطقه خاورمیانه   عربی، نوظهور بودن آنهاست. بر این اساس، 
دولتهای جدید در خاورمیانه  عربی كه بسیاری از آنان با مرزبندی های تصنعی توسط قدرت های 
بزرگ به وجود آمده اند، دارای بافت ناهمگون فرهنگی و قومیتی شده و این مسئله رهبران سیاسی 
آنان را به منظور حفظ یكپارچگی سیاسی به  اقتدارگرایی سوق داده است؛ بنابراین، نوعی دولت- 
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ناسیونالیسم سبب شده است تكوین دولت-  ایدئولوژی  به  با توسل  از طریق اجبار و  ملت سازی 
ملت در خاورمیانه عربی مراحل تدریجی و روند منطقی را طی نكرده و بر اساس مقتضیات حفظ 
و بقای كشور ها یا دولتها، صورت بندی های مختلفی به  خود بگیرد )بنی هاشمی، 1381: 20-13(. 
و  آسیایی  كشورهای  همچنین  و  خاورمیانه  عرب  كشورهای  اكثر  كه  كرد  اشاره  باید  همچنین 
آفریقایی در نظام و ساختار سیاسی، در یك ویژگی شبیه به هم هستند و آن اقتدارگرایی است. 
حاكمان  می گیرد؛  قرار  دولت  قدرت  تحت الشعاع  شهروندان  فردی  آزادی  اقتدارگرا،  نظام  در 
از  اقدام می نمایند؛  برنامه های خود  اجرای  به  اعتراضات مردمی  و  به خواست ها  بدون  توجه  نیز 
نمونه های تاریخی نظام های اقتدارگرا، قدرت فاقد انعطاف پذیری لازم است، به طوری كه افراد لایق 
نمی توانند در دستگاه های اجرایی و اقتصادی راه یابند. به تعبیری دیگر، بازیگران اصلی و رسمی 
نظام های اقتدارگرا صرفا بر اساس پیوندها و تعلقات به هیات حاكمه به كار گرفته می شوند. در 
تعیین  نقش  اجتماعی،  و  سیاسی  ساختار  اصلی  عنصر  جایگاه  در  حاكم  شخص  نظامی  چنین 
كننده ای در پویش تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایفا می كند. نظام تك حزبی سوریه در 
زمره نظام های اقتدارگرا محسوب می شود و در این نظام ها به دلیل عدم مشروعیت كافی در میان 
اكثریت مردم، در اولین فرصتی كه به دست آید، سعی در تغییر نظام برمی آیند و این فرصت برای 
مردم سوریه به دلایل مختلف از لحاظ فكری ایجاد شده است )آجورلو،1390: 59(. علل تاریخی 
فقدان و ضعف  به  دلیل  دارد.  اقتدارگرایی در سوریه وجود  و  استبداد  فعلی  برای وضعیت  قوی 
نیروهای هوادار )عمدتا  برگزینی  نیروهای مخالف،  تعمدی و دستكاری  جامعه مدنی، دستكاری 
از اقلیت علوی( از طریق توزیع رانت، پارتی بازی و فساد گسترده دولتی و مقامات، عدم توسعه 
سیاسی و آزادسازی ناقص اقتصادی، نادیده گرفتن یا دستكاری نهادهای سیاسی مانند احزاب، 

انتخابات و قوانین باعث عدم شكل گیری یك نیروی موثر جایگزین شده است.
اجتناب ناپذیر  استبدادی سوریه،  اجتماعی-اقتصادی كشور  توسعه  به دلیل عدم  تغییر  درواقع 
است. از نقطه نظر سیاسی- اجتماعی، بحران و بی ثباتی در سوریه باعث یك بحران اساسی قرارداد 
اجتماعی استبدادی بوده است. قراردادی كه روابط بین مردم سوریه و سیستم قدرت حاكم بر این 
كشور را طی چهار دهه  تنظیم كرده بود و همین عامل باعث شكل گیری یك اقتدارگرایی بر سوریه 

شده بود كه با اعتراضات مردمی به سمت خشونت و نهایتا فروپاشی دولت انجامید.
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پنج. وضعيت خدمات عمومی
این شاخصه با تدارك آموزش وپرورش و دانش، سوادآموزی، آب و تاسیسات بهداشتی مرتبط 
اینترنت  شبكه  به  دسترسی  تلفنی،  ارتباطات  بهداشتی،  مراقبت های  كیفیت  زیرساخت ها،  آن،  با 
مطمئن و جاده ها مرتبط است. خدمات اجتماعی و عمومی یا شاخص توسعه    انسانی )HDI( ضروری 
مانند آموزش وپرورش، مراقبت بهداشتی و سلامت، حمل ونقل عمومی و امید به زندگی از عملكرد 
نسبتا متوسط و رو به پایینی به ویژه بعد از حوادث 2011 در سوریه برخوردار بودند. علاوه بر اینها، 
تدارك خدمات عمومی به لحاظ كمی و كیفی در دوران رژیم بشار اسد و وضعیت روستاها نسبت به 
شهر و یا حتی مركز شهر با حاشیه و زاغه نشین ها كاملا نابرابرانه بود؛ چرا كه ثروت به طور عمده در 
دست یك طبقه نخبه تازه ایجاد شده بعد از قدرت گیری حزب بعث متمركز شده بود و همچنین بعد 
از بحران خشكسالی 2008 بیشتر مناطق روستایی كه حدود 60 درصد جمعیت را داشتند، مجبور 
به مهاجرت به حومه شهرهای بزرگی همچون حلب، دمشق شدند. در اینجا مانند دیگر نمودارهای 
بنیاد صلح  نیز گزارش های سالانه   و  آمارها  بررسی  به  اقتصادی،  ناهمگون  توسعه  و  بررسی فساد 

درباره  وضعیت شكنندگی دولت سوریه كه یكی از این كشورهاست؛ می پردازیم.
كشور سوریه در سال های موردمطالعه  این بنیاد جز 20 كشور در وضعیت متوسط و شكننده با 
وضعیت بسیار وخیم اجتماعی داخلی از سال 2006 تا 2015 بوه است. برای تبیین وضعیت خدمات 
عمومی سوریه دو نمودار را طراحی كرده ایم؛ یك نمودار وضعیت خدمات عمومی سوریه از سال 
2006 تا 2015 می باشد كه در تمام این سال ها )2011-2006( سوریه از یك وضعیت خدمات 
عمومی متوسط برخوردار بوده است و دیگری نمودار مقایسه ای این شاخصه  در سوریه با كشورهای 
همسایه  آن در خاورمیانه عربی است. البته باید اشاره كرد از لحاظ خدمات عمومی كشور سوریه 
در مقایسه با دیگر كشورهای عرب و درحال توسعه – در طول دهه گذشته- پیشرفت های خوبی در 
دستاوردهای شاخص های اجتماعی، به ویژه بهداشت و آموزش وپرورش به دست آورده بود. با این 
حال این نتایج متوسط به دلیل كیفیت ضعف ارایه خدمات كه توسط ناكارآمدی نهادی، سیستم های 
نظارت و ارزیابی و فقدان برنامه ریزی با محدودیت مواجه شد، ادامه پیدا نكرد. همچنین با بحران 
و جنگ داخلی 2011، بحران اقتصادی و درگیری های مسلحانه به طور چشم گیری وضعیت بدتر 
این كشور  بر خدمات عمومی  اثرات مستقیمی  انسانی  فاجعه  و  این وخامت شرایط  و  است  شده 
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 Syrian Centre For Policy( داشته است كه خود در آینده دولت- ملت سوریه هم اثرگذار هستند
.)Research, 2013: 21

وضعيت خدمات عمومی سوريه بين سال های 2015 - 2006

)FFP, 2006-2015( منبع: استخراج شده از

موردنظر  مختلف  شاخص های  در   10 امتیاز  با  كشورهای  صلح  بنیاد  امتیازدهی  اساس  بر 
این بنیاد، در وضعیت هشدار و قرمز به سر می برند. چنانچه كه از نمودار بالا بر می آید وضعیت 
خدمات عمومی سوریه در سال های موردبررسی، یعنی از 2006 تا 2015، روند چندان چشم گیر 
و مثبتی به سمت توسعه و بهبود را نداشته؛ بلكه از سال 2011 به بدترین شرایط رسیده است؛ 
سوریه در بهترین حالت در سال 2007، امتیاز 5/3 را در این شاخصه كسب نموده و در بدترین 
خدمات  شاخص  متوسط  وضعیت  است.  داشته  را   7/2 امتیاز   ،2014 سال  در  خود  وضعیت 
عمومی در مقایسه با كشورهایی از خاورمیانه  عربی، درك روشن تری را به ما می دهد. در نمودار 
گرفته  قرار  مقایسه  مورد  عربی  خاورمیانه   كشور   9 با  عمومی  خدمات  بخش  در  سوریه  پایین، 

است.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397 

93خاورمیانه

مقايسه وضعيت خدمات عمومی سوريه با 9 كشور خاورميانه  عربی 2015 - 2006

)FFP, 2006-2015( منبع: استخراج شده از

نمودار بالا، در یك مطالعه مقایسه ای خدمات عمومی 9 كشور خاورمیانه  عربی، نشان از وضعیت 
متوسط و نیز ناكامی دولت سوریه بعد از سال 2011 در تدارك این خدمات برای شهروندان خود 
دارد. در این نمودار یمن، عراق و مصر و در مرحله  بعد سوریه بدترین امتیازها را از 10 امتیاز در 
سال های 2006 تا 2015 به خود اختصاص داده اند. كشور سوریه در هیچ دوره ای نتوانسته امتیازی 

.)FFP, 2005-2015( بهتر از 5/3 به دست آورد
اما برای تبیین و فهم این مسئله در زیر یكی از شاخص های مهم خدمات عمومی یا یكی از 
شاخص های توسعه انسانیHDI( 1(، )درآمد، آموزش و بهداشت(، یعنی آموزش  و پرورش را مورد 
واكاوی قرار می دهیم. آموزش  و پرورش و دانش رایگان حق مردم است؛ یعنی آموزش یك حق 
به  دسترسی  بخش  در  مثال  به عنوان  ظرفیت سازی.  و  توانمندسازی  برای  فرصتی  و  است  بشری 
آموزش عالی؛ قبل از جنگ داخلی 2011، میزان بالای حضور در مدارس ابتدایی با توجه به آموزش 
 و پرورش رایگان در سوریه ثبت شده است، با این حال میزان حضور در مناطق روستایی به طور 
قابل توجهی پایین تر از میانگین ملی و در سطح دبیرستان به ویژه در میان دختران، سطح بالای ترك 
تحصیل وجود دارد. علاوه بر این؛ حزب بعث نظام آموزش  و پرورش سوریه را به عنوان یك ابزار برای 
تلقین ایدئولوژی حزب به كودكان مورداستفاده قرار داده و معلمان به طور عمومی اجازه نداشتند 
1. The Human Development Index.
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از  قبل  ابراز كنند؛ همچنین  بعثی  و حكومت  با سیاست دولت  را در مخالفت  ایده های خودشان 
بحران، تركیبی از دانشگاه های دولتی و خصوصی برای دسترسی به آموزش عالی برای مردان و زنان 
در سوریه وجود داشته است. با این حال همانند مدارس ابتدایی و متوسطه، در محیط دانشگاهی 
و سیاسی تا حدود زیادی محدودیت وجود داشت. طبق آمار اعلام شده بانك جهانی، ثبت نام در 
Popu-( همدارس ب طور پیوسته طی سال های قبل از شروع جنگ در سال 2011 افزایش یافته است

.)lation Profile: Syrian Refugees, 2015: 6

نتيجه گيری
در سوریه یك دولت - ملت واحد شكل نگرفته است؛ چراكه سوریه یك دولت بدون ملت است 
یعنی دارای ملیت های مختلفی است كه به دلیل حاكم بودن دیدگاه یكجانبه گرایانه، سایر اقوام مانند 
كردها شهروند محسوب نمی شدند؛ بنابراین سوریه دارای مشكلات عمده ای در دولت- ملت سازی 
بوده و همین چالش ها منجر به شكست دولت در تامین حداقل امنیت و رفاه مردم آن و باعث به 
وجود آمدن یك خلاء امنیتی و قدرت در سال 2011 شد. با توازن به وجودآمده چه در سطح داخلی 
و چه منطقه ای و بین المللی؛ جنگ طولانی مدت همچنان تنها گزینه  پیش روی آینده مردم سوریه 
است و همچنان شرایط داخلی سوریه در تمام ابعاد آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قومی، 
برای سوریه، »مردم سالاری  بهترین گزینه پیش رو  به نظر می رسد  بود.  بغرنج خواهد  و...  مذهبی 
توافقی« باشد؛ الگویی كه بر مبنای مشاركت تمام گروه های قومی و مذهبی در اداره امور كشور 
شكل می گیرد و مناصب بین همه نیروهای سیاسی اثرگذار تقسیم می شود. در این الگو، امكان بروز 

نارضایتی و تشدید حس محرومیت برای یك قوم یا گروه خاص كمتر است.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397 

95خاورمیانه

فهرست منابع:
1. آجورلو، حسین )1390(، »تحلیلی بر جایگاه سوریه در حمایت از محور مقاومت«، فصلنامه مطالعات فلسطین، 

شماره 15، زمستان.
فرهنگی  مؤسسه   ،)1( خاورمیانه  كتاب  خاورمیانه«،  در  ملت سازی  »فرآیند   ،)1381( میرقاسم  بنی هاشمی،   .2

تهران. معاصر  ابرار  بین المللی  تحقیقات  و  مطالعات 
3. حسینی، رسول )1393(، »علل و ریشه های افراطی گری در خاورمیانه )مطالعه موردی: داعش(«، كنفرانس 

جهان علیه خشونت و افراطی گری: مجموعه مقالات، مركز ملی جهانی شدن.
4. زارعان، احمد )1394(، »موانع تشكیل دولت ملی در سوریه«، فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال 

شانزدهم، شماره 2، پیاپي 22، تابستان.
5. زرین، یحیی )1394(، »عوامل ناكامی دولت سازی در عراق«، پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی.

6. شیدا مهنام، صدیقه زارع زحمتكش. )1391(، »چالش های اجتماعي، هویتي و ساختاري خاورمیانه )مطالعه 
موردي عراق(«، سیاست خارجی، دوره 26، شماره 4.

7. عباس زاده فتح آبادی، مهدی )1393(، »توسعه نامتوازن و ناآرامی سیاسی در سوریه«، فصلنامه رهیافت های 
سیاسی و بین المللی، سال ششم، شماره 39، پاییز.

نژاد، تهران: مركز آموزش و  8. فاست، لوییس )1391(، »روابط بین المللی خاورمیانه«، ترجمه: احمد سلطانی 
پاییز. بین المللی،  پژوهش های 

9. قوام، سید عبدالعلی )1389(، »روابط بین الملل: نظریه ها و رویكردها«، ناشر: سمت، چاپ چهارم، تابستان.
10. قوام، عبدالعلی و افشین زرگر )1387(، »دولت سازی، ملت سازی و نظریه روابط بین الملل: چارچوبی تحلیلی 

برای فهم و مطالعه جهان دولت- ملت ها«، نشر: آثار نفیس، چاپ اول، زمستان.
11. لاری، سید رحیم )1391(، »نقش طوایف و مذاهب در تحولات 8 ماهه سوریه: طوایف و پیروان مذاهب در 

كدام سوء ایستاده اند«، بیداری اسلامی، سال اول، شماره دوم.
تهران:  بازسازی نظم سیاسی در خاورمیانه«،  و  و دیگران )1382(، »چالش مشروعیت  نورمحمد  نوروزی،   .12

نو. اندیشه سازان  مؤسسه 
13. هالیدی، فرد، بری بوزان، هینه بوش و دیگران )1393(، »خاورمیانه نو: نظریه و عمل«، ترجمه: عسگرقهرمانپور، 

چاپ دوم، نشر امیركبیر.
تهران:  گل محمدی،  علی  ترجمه  خاورمیانه«،  كشورهای  خارجی  »سیاست   ،)1382( ریموند  هینبوش،   .14

راهبردی. مطالعات  پژوهشكده 
16. Alison Meuse, Syria’s Minorities: Caught Between Sword of ISIS and Wrath of Assad, 
NPR. http://www.npr.org



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397 

خاورمیانه 96

17. Butter, D. (2015), “Syria’s Economy: Picking up the Pieces”,Chatham House, the Royal 
Institute of International Affairs.
18. Carpenter, Ted Galen. (2013), “Tangled Web: The Syrian Civil War and Its Implications”, 
In Mediterranean Quarterly, 24 (1), pp. 1-11, Duke University Press.
19. CIA World Factbook.(2015), Syria, CIA, August. <https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/sy.
20. Data: syria Arab Republic, The world bank group, population, accessed january 18, 2015, 
http://data.worldbank.org
21. Gobat, J. & Kostial, M. K. (2016), “Syria’s Conflict Economy”, International Monetary 
Fund.
22. Harald Doornbos and Jenan Moussa. (2013), “The Civil War  Within Syria’s Civil War”, 
Foreign Policy Magazine, August 28. 
http://foreignpolicy.com/2013/08/28/the-civil-war-within-syrias-civil-war/
23. ICG, International Crisis Group, (2013a), “ Syria’s Metastasising Conflict”, Middle East 
Report No. 143.
24. International Religious Freedom Report, U.S. Department of State Bureau of Democracy,( 
2013), Human Rights, and Labor.
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.
htm?year=2013&dlid=222313#wrapper
25. International Religious Freedom Report, U.S. Department of State Bureau of Democracy 
,(2013), Human Rights, and Labor. http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.
htm?year=2013&dlid=222313#wrapper
26. J. J. Messner Nate Haken, (2013), Failed States Index. www.failedstatesindex.org.
27. Joshua Hersh. (2013), “ The Dilemma of Syria’s Alawites”, The New Yorker, October 13. 
http://www.newyorker.com/news/newsdesk/the-dilemma-of-syrias-alawites
28. Lawson, Fred H. (2014), “Syria’s mutating civil war and its impact on Turkey, Iraq and 
Iran”, in International Affairs, 90 (6), pp. 1351–1365, John Wiley & Sons.
29. Lund, Aron. (2012), “ UI brief NO 13: Syrian Jihadism”, Swedish Institute of International 
Affairs, Retrieved on 06-01-2016 at [ui.se].
30. Mirkin, B. (2013), “ Arab Spring: Demographics in a region in transition”, United Nations 
Development Programme, Regional Bureau for Arab States.
31. syrian centre for policy research. (2013), “the syrian catastrophe: socioeconomic monitoring 
report first quarterly report”, (january – march 2013).
www.unrwa.org.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397 

97خاورمیانه

32. Tabler, A. J. (2013), “ Syria’s Collapse: And How Washington Can Stop It”, Foreign Aff, 92, 
90.
33. The World Bank. (2011), Data: Syrian Arab Republic. 
http://databank.worldbank.org/data//reports.aspx?source=2&country=SYR&series=&period
34. Urdal, H. (2012), “A Clash of Generations? Youth Bulges and Political Violence”, United 
Nations Population Division, Expert Paper No. 2012/1. New York.
35. World Bank. (2008), “Youth and Unemployment in Africa: The Potential, The Problem, The 
Promise.” December. Washington, D.C.
Druze, Encyclopedia Britannica, November,(2014), www.britannica.com/topic/Druze>  37.
Population Profile: syrian Refugees, November ,(2015), 
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/crisis/canada-response.asp
 BBC News .(2015), “ Syria: The story of the conflict”, March 12. http://www.bbc.com/news..38 
36. Benedetta Berti and Jonathan Paris (2014), “Beyond Sectarianism: Geopolitics, 
Fragmentation, and the Syrian Civil War”, Strategic Assessment, Volume 16, No. 4, January.
37. ICG (International Crisis Group), All sources retrieved on 06-01-2016 at [crisisgroup.org]. 
(2013) Syria’s Metastasising Conflicts, Middle East Report, No.143.


